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 چرا و چگونــه از پنج دقیقه ي 
طلايی استفاده کرديد؟

يکــی از دانش آموزان پســر در پايه ي 
پنجم کلاسم بســيار خجالتی و کم رو 
بــود و عملکرد قابل قبولــی در درس 
نداشــت. به ندرت حرف می زد و كمتر 
در فعاليت های کلاسی شرکت می کرد. 
با بررســی های بيشــتر در مــورد اين 
دانش آمــوز، متوجــه شــدم در بيرون 
از مدرســه بــه راحتــی با خانــواده و 
هم سالانش ارتباط برقرار می کند. از اين 
رو احســاس کردم علت اين رفتار او، به 
خاطراتی که از مدرسه دارد، برمی گردد. 
به اين فکر افتادم که برای پنج دقيقه ي 
آخر کلاس فعاليتی طراحی کنم تا اين 
دانش آمــوز به صورت غيرمســتقيم به 

حرف زدن و مشارکت مشتاق شود. 
به دانش آموزان اعلام کردم پنج دقيقه ي 
آخر کلاس مال شماست. می توانيد هر 
کاری که تمايل داشــتند، در اين پنج 
دقيقه به دوســتانتان ارائه دهيد. ابتدا 
بچه ها تصور می کردند برنامه ي سختی 
اســت، اما وقتی برنامــه ام را برای آنان 
تشــريح کــردم و در روز اول خودم در 
ايــن برنامه شــرکت کــردم، بچه های 
زيادی داوطلب انجام آن شدند. افرادی 
کــه در هر هفته اجرا داشــتند، به قيد 
قرعه مشــخص می شــدند تا خودشان 
را آماده کننــد. بچه ها در پنج دقيقه ي 
آخــر کلاس برنامه هــای متنوعی ارائه 
می دادنــد؛ قرآن و شــعر می خواندند، 

خاطره و داستان تعريف می کردند. 
يــک هفته بعــد از اجراي ايــن برنامه 
احســاس کردم وقتی ايــن دانش آموز 
کم رو فعاليت دوســتانش را می بيند، به 
حرف زدن و فعاليت مايل  شده است و با 
هم سالان با صدای بلندتر حرف می زند. 
اما بــه روی خودم نيــاوردم و منتظر 
جرقه اي از طرف خودش بودم. نام اين 
دانش آمــوز را نيز در قرعه کشــی وارد 
نمی کردم، چرا که می خواستم خودش 

داوطلب شود.
در هفتــه ي دوم، زمانی که مشــغول 
نفرات جديد  اجرای  برای  قرعه کشــی 
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تهمینه بى نیاز

 محمدشريف بلوچ لیسانس رشته ي آموزش ابتدايی دارد. او آموزگاري 
با انگیزه اســت که در سال تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩ پنجمین سال خدمت 
خود را به عنوان مدير آموزگار در «مدرسه ي شهید قلنبر» روستای پُتان 
شهرستان نیک شهر در استان سیستان  و بلوچستان گذرانده است. وی 
در اولین ســال تدريس خود از پنج دقیقه ي طلايی آخر کلاس به عنوان 
يک راهکار مؤثر برای کاهش کم رويی دانش آموز خود اســتفاده کرده 

است. درباره ي اين تجربه با اين معلم يادگیرنده گفت وگو کرديم.

 مدرسه ي عشايری بنیاد قلم چی ٥ در روستای منه واقع شده است 
که ٩٠ کیلومتر با شهرستان نیک شهر فاصله دارد. اين مدرسه ي نوساز 
در مجموع ٢٦ دانش آموز در شــش پايه دارد که ســه پايه از آن ها در 
شــیفت صبح و سه پايه ي بعدی در شیفت بعدازظهر در مدرسه حضور 
پیدا می کنند. اين مدرسه شــش پايه دارد. آقاي بلوچ از روز شنبه تا 

چهارشنبه در اين روستا بیتوته مي كند.

آقاي بلوچ تجربه اش را 
 تعريف مي كند.
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بودم، متوجه شــدم اين دانش آموز به 
دوســتانش می گويد: »اين بار نام من 
انتخاب می شود.« بنابراين، اعلام کردم 
اگر کسی داوطلب است، می تواند بدون 
قرعه کشــی کارش را ارائه دهد. جالب 
بود که اين دانش آموز داوطلب شد و در 
پنج دقيقه ي آخر کلاس برايمان شــعر 
خواند. از آن روز به بعد به تدريج تغيير 
رفتار داد: حــرف می زد، خاطره تعريف 
می کرد، و از دوستانش و اتفاقات روستا 
می گفت. در ارائه ي فعاليت های درسی 

نيز پيشرفت محسوسی داشت. 
پنج دقيقــه ي آخر کلاس بــرای اين 

دانش آموز کم رو طلايی بود.

 بگويیـد چالش هـا و فرصت های 
تجربـه ي پنـج دقیقـه ي طلايـی 

بود؟  چـه 
پنج دقيقــه ي  فرصــت  از  می تــوان 
طلايی برای شــکوفاکردن بســياری از 
اســتعدادهای دانش آموزان و همچنين 
درمــان اختلال ها اســتفاده کــرد. ما 
به تدريــج از پنــج دقيقه هــاي طلايی 
هدفمندتــر اســتفاده کرديــم: بچه ها 
از اين فرصــت برای ارائــه ي تدريس 
و رفع اشــکال اســتفاده می کردند. در 
ســال تحصيلی بعدی، از پنج دقيقه ي 

طلايی بــرای ارائــه ي ســخنرانی در 
می کردند  استفاده  صبحگاهی  برنامه ي 
و دانســته های خود را به دوستانشــان 
انتقال می دادنــد. همچنين، بچه ها در 
اين پنج دقيقه، کشيدن نقاشی با رايانه 
را كه با درس کار و فناوری مرتبط بود، 

به دوستانشان آموزش می دادند. 
پنج دقيقه ي طلايی  برنامــه ي  چنانچه 
با شــفافيت برای دانش آموزان تشريح 
نشــود، ممکن اســت تصور کنند اين 
پنج دقيقه به ارزشيابی از آنان اختصاص 
داده شــده و اين برايشــان استرس آور 

خواهد بود.
در مدرســه هاي عشايری، دانش آموزان 
دو زبانه اند و به سختی فارسی صحبت 
دانش آمــوزان  بنابرايــن،  می کننــد. 
پايه های پايين تر، بــه ويژه پايه ي اول، 
کمتر می توانند در اين فعاليت شــرکت 

کنند.

 نســبت بــه آ موزگاري تان چه 
احساسی داريد؟

معلمی مسير زندگی ام را تغيير داد. هر 
روز که می گذرد، بيشتر به اينکه چيزی 
بلد نيســتم، پی می برم. برای كسي که 
يادگيرنده و پژوهشــگر باشــد، معلمی 

يک دنياست.

حـــادثه ها  از  بسیاري   
براي  دارند.  طلايي  دقیقه هاي 
مثــال، زمان طلايــي حضور 
آتش نشــانان در محل حادثه، 
به  است.  دقیقه  پنج  تا  ســه 
بهترين  قلبي،  سكته ي  هنگام 
زمان حضور پزشــك و اقدام 
اول  دقیقــه ي  دو  درمانــي، 
حادثه اســت. چنانچه يادتان 
باشــد، در بــازي دانمارك و 
فنلاند در خرداد امسال، يكي 
دانمارك،  فوتبال  بازيكنان  از 
بدون هیچ برخوردي، به زمین 
افتاد. پزشكان حاضر در زمین 
قلبي  سكته ي  او  زدند  حدس 
كرده و بدون اجــازه ي داور، 
بالاي سرش حاضر شدند. اين 
اجازه را پیشاپیش از همان دو 

دقیقه ي طلايي گرفته بودند. 

 كلاس درس از بهتريـــن 
مي تواند  كه  است  فرصت هايي 
دقیقه هاي طلايي داشته باشد. 
پنج دقیقه ي طلايي كلاس شما 
چه زماني اســت؟ اول ساعت، 
وسط ســاعت يا آخر ساعت و 
يا حتي پنــچ دقیقه ي طلايي 
ديگري داريد؟ از اين دقیقه ها 
بنويسید. اگر  براي دفتر مجله 
قبلًا  اين تجربه را اجرا كرده ايد 
يا همین حالا تصمیم مي گیريد 
نمونه هاي  لطفــاً  كنید،  اجرا 
موفق آن را بــا عكس و فیلم 
به دفتر مجله بفرســتید تا در 
اختیار همكارانتان قرار گیرد.  


